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چيكده
ایالات  ارتباطات: مطالعه موردی  و  نرم  قدرت  "اجرای سیاست خارجی،  با عنوان  مقاله،  این 
متحده آمرکیا 2001-1993" تلاشي نظري و عملي براي شناختن چگونگی شکل‌گیری قدرت 
اين  است.   )2001-1993( كلينتون  جفرسون  ويليام  جمهوري  رياست  دوران  در  آمرکیا  نرم 
پژوهش در پی آن است تا با نگاهی مبتنی بر چارچوب‌های نظری خاصي كه حاصل پیوند دادن 
اندکی  ارتباطات و سیاست خارجی است، تفسیری مجدد و  نرم،  مفاهیمی چون قدرت، قدرت 
متمایز از سیاست خارجی اين كشور را در اين مقطع زماني خاص ارائه کند و به این پرسش پاسخ 
گوید که "بهره‌گیری از ارتباطات در سیاست خارجی آمرکیا در دوره ریاست جمهوری کلینتون 
)1993-2001( چه تأثیری بر قدرت این کشور داشته است؟" این پژوهش با تبيیني گفتمانی از 
قدرت نرم و با استفاده از پيوند ميان ارتباطات و اجراي سياست خارجي، موضوع قدرت نرم را با 
شيوه‌هاي اجراي سياست خارجي مرتبط ساخته و بر مبنای این پیوند است که به شرح و توصیف 
شیوه‌های اجرای سیاست خارجی آمرکیا در این دوران می‌پردازد. یافته این پژوهش، در کی جمله 
این است که ابزار ارتباطات اقناعی، مهمترین عامل در گسترش گفتمان آمرکیایی و به تبع آن 

ایجاد جذابیت و قدرت نرم برای آمرکیا در این مقطع از زمان است. 
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مقدمه
آمریکا، نه تنها تلاش می‌نماید تا برتری خود را در حوزه‌ی مادی بر جهان تحمیل 
کند، بلکه در کنار آن می‌کوشد تا بنیان‌های مشروعیت بخش برای خود را بوجود آورده 
مرزهای  فراسوی  تا  داد  امکان  کشور  این  به  ارتباطات  انقلاب  بگستراند.  جهان  در  و 
سیاسی و جغرافیایی خود به افراد دسترسی داشته باشد. این امکان سبب شد تا تلاش 
برای دستیابی به اهداف در حوزه سیاست خارجی، دیگر تنها به سلطه سیاسی، اقتصادی 
و نظامی محدود نشده و فتح مغزها نیز به ابزاری برای گسترش این سلطه بدل گردد. 
موضوعی که تبلور خود را در مفهوم قدرت نرم، نمایش می‌دهد. البته به‌کارگیری این ابزار 
موضوعی نبوده که به یکباره مورد توجه سیاستمداران این کشور قرارگیرد، بلکه پیشینه‌ای 
تاریخی داشته و ورود فناوری‌های نو بر گستره‌ی آن افزوده است. آنچه در ادامه می‌آید 
نیز پژوهشي است كه با تلاش در فهم واقعیات حاصل از انقلاب ارتباطات، بر آن است 
تا تغییرات ناشی از این گستره عظیم تحولات را در سیاست خارجی امركيا در دوران 
ریاست جمهوری بیل کلینتون )2001-1993( مورد کاوش قرار دهد. علت انتخاب این 
دوره، از یک سو به تحولاتی چون تغییر شرایط بین‌المللی در پی فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی، همه‌گیر شدن و گسترش پخش بین‌المللی ماهواره‌ای و آغاز استفاده تجاری از 
اینترنت و از سوی دیگر به بهره‌گیری از تجربه‌های موفق این دوره و تکرار برخی از 
آن‌ها در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما باز می‌گردد. به هر رو شناخت این دوره 
و شیوه بهره‌گیری آمریکا از ابزارهای ارتباطی در سیاست خارجی خود نه تنها راهگشای 
برای سیاست خارجی  الگویی  بلکه می‌تواند  این دولت،  کنونی  اقدامات  از  برخی  فهم 

ایران نیز باشد. 
در  ارتباطات  از  "بهره‌گیری  که  گفت  خواهد  پاسخ  پرسش  این  به  حاضر  مقاله‌ی 
این  بر قدرت  تأثیری  سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری کلینتون، چه 
به آزمون گذارده می‌شود که  این فرضیه  نیز  این پرسش  برابر  در  کشور داشته است؟" 
"به‌کارگیری ابزار ارتباطی توسط آمریکا در این دوره با ایجاد توان جهت‌دهی به افکار 
نخبگان و مردم و امکان مشروعیت‌سازی برای اهداف این کشور از طریق اثرگذاری بر 
اذهان، بخش مؤثری از قدرت نرم این کشور را شکل داده است." به منظور بررسی این 
موضوع، چارچوب نظری میان رشته‌ای حاصل تلفیق مفاهیمی از اندیشه سیاسی، روابط 
بین الملل و علوم ارتباطات به‌کار گرفته شده و این چارچوب، اسلوبی است که تحلیل 

دوره تاریخی مورد نظر بر آن استوار است.
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11 چارچوب نظری.
تحلیل قدرت نرم آمریکا در این دوره، بدون درک جایگاه ارتباطات در تعیین قدرت 
یک کشور امکان پذیر نیست. فرارسیدن انقلاب اطلاعات-ارتباطات با ظهور نشانه‌هایی 
از پساساختارگرایی، تغییر ساخت‌ها و پسامدرنیسم مقارن شد. در نتیجه استنباط از جامعه 
تغییرات شگرفی را نیز از سرگذراند )تلالی و دیگران، 1382: 39-38( و قدرت نیز از 
این تغییرات جدا نبود. در این عصر قدرت دیگر تنها از بعُد سخت خود مورد تحلیل قرار 
نمی‌گیرد چراکه جنبه‌های نرم‌افزارانه‌ی آن، روز به روز در حال گسترش بوده و پیوند آن 

با ارتباطات نیز تنگ‌تر می‌گردد.

1-1. ارتباطات و قدرت نرم
انقلاب اطلاعات– ارتباطات معرف جهشی بزرگ در فناوری است که سبب بروز 
اصلی  )پوراحمدی،1381: 52(. هسته‌ی  تحولی عمده در ساختار قدرت گردیده است 
این دگرگونی، فناوری‌های پردازش اطلاعات و ارتباطات است و ویژگی بارز آن کاربرد 
بازخورد  اطلاعات در یک چرخه  انتقال  پردازش–  دانش و وسایل  تولید  اطلاعات در 
ارتباطات  عصر   .)60-61 )کاستلز،1382:  است  آن  کاربردهای  و  نوآوری  میان  فزاینده 
به همراه تحولات دیگر سبب شد که داده و محتوای قدرت دستخوش دگرگونی‌های 
اساسی شده به صورتی که صُور جدیدی از قدرت توانستند رخ نمایند که از یک سو جنبه 
نرم‌افزارانه داشته و از سوی دیگر متکی بر ماده و معنای دانش می‌باشند. در توصیف این 
تغییرات، آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اندیشه‌های فوکو است که با اتکای به 
مفاهیمی چون دانش، قدرت انضباطی و قدرت مشرف به حیات، تجدید نظری کلی در 
آراء و اندیشه‌های سیاسی در باب قدرت انجام می‌پذیرد. قدرت در اندیشه میشل فوکو 
برمبنای دو عنصر تعریف می‌گردد، نخست آنکه در رابطه قدرت "دیگری" معلوم و تا 
پایان فاعل عمل باقی ماند و دیگر اینکه میدان پاسخگویی، واکنش، تأثیرات، ابتکارات 
ممکن در برابر قدرت گشوده باشد )فوکو،1382: 236-321(. او چنین ادعا می‌کند که 
جامعه  سطوح  کلیه  در  بلکه  نمی‌گردد،  نمودار  سیاسی  نهادهای  در صحنه  تنها  قدرت 
جاری است )ضمیران،1387: 157(. میراث اندیشه فوکو در باب قدرت منجر به پدیداری 
پدیدهای  به صورت  نظر شده که در آن قدرت  از قدرت در عرصه  نوینی  شکل‌بندی 
متکی به دانش، پراکنده در سطوح مختلف جامعه و در نهایت مفهومی گفتمانی تعریف 
می‌گردد. قدرت انضباطی که فوکو معرفی می‌کند، به صورت شبکه‌ای از روابط قدرت 
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که با مفصل‌بندی گفتمانی خاصی در ارتباط است، مشخص می‌شود. اگر قدرت نرم نیز 
همان‌گونه که نای بیان می‌کند، دستیابی یک کشور به نتایج مورد نظر خود در سطح جهان 
تنها به این دلیل که از سوی دیگران تحسین شده، الگو قرار گرفته است و دیگران خواهان 
پیروی از آن هستند )نای،1387: 44-43( تعریف گردد، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت 

نرم نیز قدرتی انضباطی در درجات پایین‌تر است. 
تعریف جوزف نای از قدرت )نای،1387: 44(، این امکان را فراهم می‌آورد تا با 
ترکیب آن با مفهوم گفتمان، چنین استدلال نمود که عامل قدرت از طریق ساخت گفتمان 
یا گفتمان‌هایی که تولید کننده یا بازآفرین روابط قدرتمند، به اعمال قدرت بپردازند. به 
بر  از طریق کنترل  ایجاد و گسترش گفتمانی خاص  با  ترتیب یک کشور می‌تواند  این 
عرصه اطلاعات و به کمک دانش به تولید و بازتولید قدرت بپردازد. از این زاویه، قدرت 
به وجود  نوین  دانش  ابزار  به کمک  توان گفتمان‌سازی و گفتمان‌گستری است که  نرم 
آمده است. صاحبان این قدرت برآنند تا از طریق به هم پیوند دادن ریزذره‌های قدرت در 
بیرون از جوامع خود در چارچوب گفتمانی که تولید کننده و عرضه کننده و گستراننده آن 
هستند، قدرت خود را اعمال و باز تولید کنند. با چنین نگاهی قدرت نرم چون شبکه‌ای 
از تارهایی از معانی، تصاویر، نمادها و اسطوره‌ها است که افراد را به یکدیگر و به اعمال 

کننده قدرت متصل می‌سازد.
در این میان ارتباطات ابزاری قوی است که در آن با استفاده از روش‌های متقاعدسازی 
به  پیام‌هایی   ،)Petty and Cacioppo, 1986: 125( روانشناسی  الگوهای  بر  مبتنی 
مخاطب ارائه می‌گردد که توسط آن‌ها، تصاویر، معانی و آنچه سازنده دال‌های گفتمان 
قدرت است را در ذهن او تولید و تقویت نمایند و می‌توان گفت که ارتباطات از دو زاویه 
با قدرت در پیوند است، نخست آنکه فناوری ارتباطات این امکان را پدید می‌آورد تا 
داده‌ها و اطلاعات در اشکالی چون تصاویر، معانی و نمادها به مخاطبان عرضه گردند و 
دوم آنکه با کمک دانش معطوف به قدرت، داده‌ها و اطلاعات به گونه‌ای تنظیم گردند که 

بتوان با اتکای به آن‌ها به گفتمان قدرت شکل داد یا آن را بازتولید کرد. 
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1-2. شيوه‌ها و روش‌ها
پاسخ  در  نمود؟  برقرار  پیوند  سیاست خارجی  اجرای  و  نرم  قدرت  میان  می‌توان  آيا 
با تکیه بر تعریف هالستی از اجرای سیاست خارجی )هالستی،1373: 249( و برمبنای 
تمایز میان اهداف، مجریان، مخاطبان و روش‌های دستیابی به اهداف سه شیوه دیپلماسی 
رسمی، دیپلماسی عمومی و اجرای غیر رسمی سیاست خارجی از یکدیگر تفکیک نموده 

و نقش ارتباطات در هریک شرح داده می‌شود.

روش اول. ديپلماسي رسمي

در دیپلماسی رسمی، مجریان و مخاطبان اصلی مقامات رسمی، دولت‌ها هستند. هدفِ 
تمام ابزارهایی که یک دولت در این شیوه به‌کار می‌گیرد، اثرگذاری مستقیم بر تصمیم‌گیری 
رهبران کشور مقابل است. از صلح آمیزترین روش‌ها تا منازعه‌آمیزترین آن‌ها همه حول 
این محور می‌گردند که در فرآیندِ ارتباطی که می‌توان اعمال سیاست خارجی دانست، 
)هالستی،1373:  منتقل شوند  مقابل  تصمیم‌گیرنده‌ی طرف  مقامات  به  به روشنی  پیام‌ها 
ارتباطات، می‌توان چنین گفت که در  میان دیپلماسی رسمی و  پیوند  249(. در تحلیل 
جریان دیپلماسی رسمی و طی فرآیندهایی چون مذاکره، اطلاع رسانی، موضع‌گیری‌ها، 
خود  درون  در  که  پیام‌هایی  گردد،  القا  خاصی  پیام‌های  مخاطب  به  تا  می‌شود  تلاش 
مجموعه‌ای منسجم‌اند که بیانی روشن از اهداف و استراتژی‌های کلی سیاست خارجی 

آن کشور را به نمایش می‌گذارند.

روش دوم. ديپلماسي عمومي

در دیپلماسی عمومی، هدف توجیه سیاست یا سیاست‌هایی نزد افکار عمومی، نخبگان 
یا تصمیم‌گیرندگان کشورِ هدف و یا جلب حمایت برای آن، در میان آن‌ها باشد. روشن 
است که مخاطب در این شیوه عام بوده )Melissen,2006:9( و ابزار عمده‌ی اعمال آن 
نیز ارتباطات است. در این شیوه، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی جایگاه خاصی داشته 
کاربردهای  غیره  تبلیغ، عملیات روانی و  آموزش،  اقناع چون  ابزار  آن سایر  کنار  در  و 
بسیاری دارند. آنچه به مخاطب ارائه می‌شود، تصویری است که به اتکای استراتژی‌های 
کلی سیاست خارجی تعریف و توجیه شده و از سوی دیگر حامل الگوهایی است که 
Dutta-Berg� )به واسطه آنها می‌توان سیاست خارجی آن کشور را مشروع جلوه داد) 

.)man,2006:104
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روش سوم. اجراي غير رسمي سياست خارجي
فرهنگی سیاست  مبانی  به  از رجوع  است  عبارت  غیررسمی سیاست خارجی  اجرای 
خارجی، به گونه‌ای که با استفاده از ابزارهای نوینِ حاصل از فناوری‌های اطلاعاتی بستر 
مخاطبان  میان  در  کشور،  یک  خارجی  رفتارهای  از  خاص  الگویی  پذیرش  برای  لازم 
به‌وجود آید. دولتِ مبدأ گفتمان نیز، با پیوند دادن مبانی فرهنگ-هویتی سیاست خارجی 
خود  نفوذ  افزایش  برای  بستری  چنین  از  تا  می‌آید  بر  تلاش  در  گفتمان  این  با  خود 
بهره‌برداری نماید. در این میان شیوه‌های مختلف ارتباطات که در سطحی وسیع خود را 
در قالب رسانه‌های ارتباط جمعی به نمایش می‌گذارند، این امکان را فراهم می‌آورند تا 
دال‌های معنایی گفتمانی خاص که بیانی از سبک و شیوه زندگی و فرهنگ عامه آن جامعه 
است، به درون سایر جوامع رسوخ و گفتمانی خاص را در قلمرو عمومی آنها بگسترانند. 
این گسترش گفتمانی برای کشور منشأ آن، این امکان را به‌وجود می‌آورد تا با استفاده از 
دال‌های معنایی و الهام از اصول و ارزش‌هایی که در آن گفتمان به هم پیوسته شده‌اند، 

خود را به چونان آرمان شهری بدل سازد که رفتار و اعمال آن توجیه شده باشد. 
و  گفتمان‌سازی  توان  نرم  قدرت  که  تعریف  این  برمبنای  که  دریافت  می‌توان  اکنون 
گفتمان‌گستری است، ارتباطات ابزار اعمال قدرت نرم است که در چارچوب شیوه‌‌های 
اجرای سیاست خارجی، مفاهیم و دالهای گفتمانی خاصی را جهت تأثیرگذاری بر مخاطب 
و تسخیر ذهن او به وی منتقل می‌سازد. سه شیوه اجرای سیاست خارجی، هر یک حامل 
پیام خاصی بوده که در صورت مفصل‌بندی مناسب و بهره‌گیری کافی از ابزارهای ارتباطی 
برای گسترش آن، این انتظار وجود دارد که در پیوند با اعِمال سیاست خارجی، گفتمانی 
توجیه کننده و تولید کننده قدرت، پدیدار گردد که بخش اعظم قدرت نرم یک کشور از 

آن ناشی می‌شود.
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2. اجرای سياست خارجي دولت كلينتون
2-1. دیپلماسی رسمی آمركيا

درباره‌ی دستوركار بين‌المللي دولت کلینتون، هندركيسون معتقد است که اگرچه وی بر 
موضوعات داخلي تمركز داشت اما كمتر موضوعي در فهرست مطلوب بين‌المللي‌گرايي 
آمركياي معاصر وجود داشت كه كلينتون وعده‌ي ايفاي نقش معتدل‌تر آمركيا را نداده 
باشد و برخلاف انتظار، انتقاد اصلي وي به سلف خود آن بود كه كمك‌اري ميك‌رده و نه 
آنك‌ه بيش از حد مجاز پيش مي‌رفته است. چينش مهره‌هاي مؤثر در سياست خارجي، 
در كنار ايده‌هاي وی براي سياست خارجي موجب گرديد تا دستوركار او براي سياست 
خارجي بنا بر آنچه كسينجر مي‌نويسد، آميخت‌هایي از سنت‌هاي ويلسوني در سياست 
نيازهاي  سبب  به  بين‌الملل  سياست  به  توجه  این   .)101 )کگلی،1382:  باشد  خارجي 
داخلي بود چراکه كلينتون بر این عقیده بود که “ما نمي‌توانيم در بيرون قوي باشيم مگر 
آنكه در درون قوي باشيم و نمي‌توانيم در درون قوي باشيم جز آن كه نقش فعالانه‌اي در 
امور جهان بازي كنيم” )مرادی،1380: 303(. بازي اين نقش فعالانه در امور جهان موجب 
شد كه سياست خارجي وي بر سه هدف ترويج دمكراسی، افزايش رفاه و تقويت امنيت 

متمركز گردد.
اهداف اعلامي، توسعه و  از مهمترين  تيم سياست خارجي وي كيي  براي كلينتون و 
بود. همان‌گونه كه وي در نخستين سخنراني خود در مجمع عمومي  ترويج دمكراسي 
سازمان ملل اعلام كرد، در عصر جديدي آكنده از تهديدات و فرصت‌هاي نوين، “غرض 
بازار  بر  برپايه‌ي دمكراسي‌هاي مبتني  اصلي و فوري توسعه و تقويت جامعه‌ي جهاني 
بود.” )Clinton, 1994( فروپاشي شوروي اين امكان را پديد آورده بود كه در كشورهاي 
تازه استقلال يافته، فضايي براي گسترش چنين سيستم‌هاي سياسي باشند. اما اين تلاش 
برای گسترش دمكراسي بي‌ارتباط با ساير اهداف سياست خارجي كلينتون نبود. در نگاه 
تصمیم‌گیرندگان آمریکایی در این دوره، ترويج دمكراسي به عنوان یک راهبرد سیاست 
الگوي  چارچوب  در  ديگر  سوي  از  است.  خورده  گره  کشور  این  امنيت  با  خارجی، 
 :1383 )صلاحی،  است  پيوند  در  اقتصادي  آزادي  با  ساخت  اين  آمركيايي،  دمكراسي 
64(. از آنجاكه توازي ميان دمكراسي و اقتصاد بازار در انديشه‌ي آمركيايي بدیهي به نظر 
بود  بازار و رقابت و گسترش سرمايه‌داري همراه  آزادي  با  مي‌آيد، گسترش دمكراسي 
اين استراتژي به‌گونه‌اي تنظيم شده بود كه پاسخگوي  )هانتیگتون،1379: 9(. به علاوه 
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هسته  اين  باشد.  نيز  اقتصادي  رونق  و  رشد  زمينه‌ي  در  متحده  ايالات  داخلي  نيازهاي 
مركزي بود كه سياست خارجي كلينتون در بستر آن شكل گرفته و از ثبات برخوردار 
بود تا آنجا كه در اجلاس هزاره‌ي سران ملل متحد در سپتامبر 2000 باز چون نخستين 
سخنراني خود در مجمع عمومي ملل متحد، چالش‌هاي جهان معاصر را برشمرده و چون 
گذشته حركت به سمت دمكراسي، توسعه‌ي اقتصادي و امنيت را راه حل آن‌ها مي‌داند 

)کلینتون،1379: 183-187(.
دستگاه ديپلماسي رسمي ايالات متحده نيز در تلاش بود تا امكانات و نيروي لازم جهت 
پيشبرد چنين سياستي را فراهم آورد. اما جداي از اين اهداف و سياست‌هاي اعلامي كه 
ظاهر سياست بدان‌ها آراسته مي‌شد، به دنبال آن بود كه پيامي جدي را به تمامي دولت‌ها 
ارائه نماید، اينكه در جهان پس از فروپاشي تهديد سرخ، ايالات متحده یک وظيفه كي 
مسئوليت جهاني دارد. این کشور اكنون مسئوليت بازسازي نظم جهاني و حتي فراتر از 
آن، يعني مسئوليت سازگار ساختن نظم دروني كشورها را با الگوها و ايده‌آل‌های خود 
دارد. اگر سخن از ترويج دمكراسي، گسترش اقتصاد بازار و يا حتي امنيت به ميان آورده 
مي‌شود، الگو و معيار قضاوت هر سه، ساختاري است كه جامعه‌ي آمركيايي تجسم عيني 
آن است. در مقابل داشتن چنين مسئوليتي، وظيفه‌اي بر اين كشور بار مي‌گردد. ايالات 
متحده بايد رهبري جهان را در مبارزه عليه استبداد، تجاوز و فقر برعهده گيرد. اين پيامي 
است كه دستگاه ديپلماسي رسمي آمریکا و مقامات رسمی اين كشور در تلاش بودند تا 

آن را به جهان عرضه دارند.

2-2. ديپلماسي عمومي آمركيا
نگاه به تاريخ ديپلماسي عمومي ايالات متحده نشان می‌دهد که تا سال 1999، بسياري از 
اين فعاليت، تحت كنترل يا نظارت آژانس اطلاعات ايالات متحده قرار داشته يا از طريق 
برنامه‌هاي جانبي و با حمايت اين بخش انجام مي‌پذيرفتند. دیپلماسی عمومی آمریکا در 
این دوره، شامل بسياري از برنامه‌هايي است كه از گذشته آغاز گشته و ساليان متمادي 
به اجرا درآمده بودند. آژانس اطلاعات آمركيا همچنان به پخش برنامه‌هاي راديويي و 
تلويزيوني مي‌پرداخت و فعالانه برنامه‌هاي تبادل دانشجو، هنرمندان، گروه‌هاي علمي و 
قالب  از سراسر جهان در  اين سال‌ها، همچنان دانشجويان  پيگيري ميك‌رد. در  را  غيره 
برنامه فولبرایت جذب و تربيت مي‌شدند و برنامه‌ي بازديد رهبران از آمركيا ادامه داشت. 
اما جداي از اين دست فعاليت‌ها، شرايط خاص دهه پاياني قرن بيستم، الزاماتي را براي 
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فعاليت‌هاي ديپلماسي عمومي پديد مي‌آورد كه همگام‌سازي و به روزرساني ديپلماسی 
به عمل آورد  آمركيا  آژانس اطلاعات  با وجود تلاش‌هايي كه  اما  عمومي را مي‌طلبيد. 
تا خود را با تحولات جاري هماهنگ سازد، پايان جنگ سرد و اقتضائات جهان جديد 
موجب گرديد تا انتقاداتي جدي نسبت به عملكرد اين مركز مطرح گردد. به‌ويژه كه به 
نظر مي‌آمد اين سازمان در برنامه‌ريزي با هدف ترغيب و تشويق فرآيند دمكراتكي در 
بود  منابع در عصري  بر كمبود  تأيكد بروس گلب  باشد. هر چند  ناتوان  اروپاي شرقي 
اين وجود  با  نظر مي‌آمدند  به  اروپاي شرقي و سراسر جهان شكفتن  در  كه فرصت‌ها 
به  بخش  اين  از  حمايت  به  كلينتون  ميلي  بي  و  بودجه  كاهش  براي  كنگره  فشارهاي 
كاهش سرمايه‌گذاري آمركيا در اين زمينه انجاميد )Epstein, 2006: 2-6(. فشارها براي 
كاهش بودجه‌ي دستگاه سياست خارجي سرانجام موجب شد تا در اكتبر 1999 آژانس 
اطلاعات آمركيا منحل و تمامي بخش‌هاي آن جز اداره‌ي بين‌المللي بخش ماهواره‌اي كه 
به صورت مستقل به فعاليت‌هاي خود ادامه داد، در وزارت خارجه امركيا ادغام شدند 
چارچوب‌هاي  تغییرات،  این  وجود  با   .)USIA: A Commemoration, 2010: 9(
كلي و تعيين كننده‌ي خط مشي‌هاي ديپلماسي عمومي ايالات متحده در اين دوره همان 
سه‌گانه دموکراسی، رفاه و امنیت است و درك كلي از پيام ديپلماسي عمومي آمركيا با 
اين  آمركيا در  ديپلماسي عمومي  پيام  پذيرتر است.  امكان  این هسته‌ی اصلی  به  توجه 
مقطع روشن‌تر از گذشته است؛ اینكه در جهان كنوني اين ارزش‌ها، ايده‌آل‌ها و الگوي 
امركيايي است كه پاسخگوي نياز زمانه است و براي انتقال اين پيام سعي مي‌شد تا با 
استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي ايالات متحده به عنوان آينه‌ي تمام‌نما و تجسم عيني 

ارزش‌هاي مترقی باشد كه توانسته‌اند در جنگ ميان عقايد سربلند بيرون آيند.

2-3. اجراي غير رسمي سياست خارجي
پیوندی  با گسترش فرهنگ آن در جهان،  اجرای غیر رسمی سیاست خارجی آمركيا 
تنگاتنگ داشته و این گسترش فرهنگی ناشی از چند عامل است كه در تحولات دهه آخر 

قرن بيستم رخ نمودند: 

الف. گسترش سرمايه داري
فروش  و  مردم  كردن  سرگرم  براي  محلي  و  جهاني  سرمايه‌داري  پايان‌ناپذير  تلاش   
كالا، نقش بسيار گسترده‌اي را در التقاط فرهنگي ايفا كرده است. با فروپاشي نظام‌هاي 
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كمونيستي، الگوي سرمايه‌داري تنها الگوي اقتصادي برتر به شمار آمده، بازارهاي جديدي 
فتح و كالاهاي آمركيايي و فرهنگ خاصي كه به همراه خود داشتند در اين سرزمين‌ها 
گسترش يافت. در خصوص تأثير اين گسترش بازارها، جوزف نای معتقد است كه اغلب 
به ايجاد پايين‌ترين مخرج مشترك فرهنگي منجر مي‌شود )نای،1387: 104( و پيتر برگر 
براي بيان تأثيرات آن‌ها واژه‌ي "مصرف رباني" را بهك‌ار مي‌برد كه در بيان او به معناي 
مصرف كالايي با بار فرهنگي خاص است )برگر و هانتینگتون،1383: 122(. جداي از 
بود.  آمركيايي  الگوی مصرف  داد، گسترش جهاني  رخ  دهه  اين  در  آنچه  تفاسير،  اين 
كالاي  و مصرف  آمركيايي  تجاري  نشان‌هاي  اوج‌گيري  شاهد  زماني، جهان  مقطع  اين 
)برگر  باشد  كوكاكولا  يا  مكدونالدز  مي‌تواند همبرگر  كالا  اين  مي‌باشد. حال  آمركيايي 
حتي  و  رايانه  بالا چون  فناوري‌هاي  با  كالاهايي  یا  و   )357-358 هانتینگتون،1383:  و 

تسليحات نظامي.

ب. انقلاب فناوري و اطلاعات 

فناوري در حوزه‌ي ارتباطات-اطلاعات است. امواج انقلاب اطلاعات و تأثير رسانه‌هاي 
نوين بر زندگي افراد موجب گشت تا جوامع گوناگون از پيامدهاي آن اثر پذيرفته و به 
شكل عميق و بازگشت ناپذيری تغيير شكل یافتند. رسانه‌هاي نوين تا آن حد پيش رفته‌اند 
كه امكان كسب تجربه از ديگر جوامع را براي مخاطبان خود پديد آورده‌اند )اسلوین،1380: 
3(. همين امكان موجب شده كه اين مجموعه شامل راديو، تلویزيون‌هاي ماهواره‌اي با 
توان پخش بين‌المللي، هالیوود و شبكه‌ي جهاني اينترنت در گسترش فرهنگ آمركيايي 
به عنوان عواملي مهم، نقشي جدي را ايفا نمايند. با گسترش پخش بين‌المللي ماهواره‌اي، 
مرزهاي اطلاعاتي كه جوامع را درون خود محصور می‌ساخت فرو ريخت. صدا، تصوير 
و پيام‌هاي توليد شده، به سهولت و بي‌آنكه دولت‌ها بتوانند بر آن‌ها كنترل مؤثري داشته 
باشند به سوي مخاطبان خود حركت ميك‌رد و مخاطبان را در برابر جهان محلي-ملي 
خود، اكنون با جهانی، جهانی‌شده و نيازها و مقتضيات آن رودر‌رو مي‌‌ساخت. در اوايل 
دهه ي نود، تعداد بسياري از شبكه‌هاي خبري-اطلاعاتي، 24 ساعته به عنوان بخشي از 
پيروزي‌هاي پس از جنگ سرد آغاز بهك‌ار كردند، موفقيت چشم‌گير اين رسانه‌ها، به‌ويژه 
اثر سي.ان.ان )Livingston, 1997( در جنگ خليج فارس موجب  از مشاهده‌ي  پس 
سرگرمي  هدف  با  تجاري  شبكه‌هاي  پس  اين  از  كه  به‌گونه‌اي  شد،  آن‌ها  بازار  رونق 
با هدف  اقدام به پخش برنامه‌هاي خود از طريق ماهواره كردند. پخش برنامه‌هايي  نيز 
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سرگرمي مخاطب، در ورای مرزهاي سياسي سبب گشت كه با آن فرهنگ و ارزش‌ها نيز 
از برون مرزهاي ملي به درون مرزها رخنه كنند. 

در كنار گسترش بخش بين‌المللي ماهواره‌ای، رونق هاليود، دومين عاملي است كه با 
امواج انقلاب اطلاعات، سيل داده‌هاي فرهنگي جامعه‌ي آمركيا را به سمت جهان روانه 
ساخت. فاصله سال‌هاي 1993 تا 2001 دوره‌ای از شكوفايي صنعت سینما است. با ورود 
دستاوردهاي فناوري‌هاي نوين به سينما و عرضه‌ي جلوه‌هاي ويژه‌ي تصويري، مخاطبان 
بسياري به سمت سينماها جلب و جذب گشتند. مخاطباني كه در سراسر جهان به سينما 
مي‌رفتند تا بر پرده‌ي آن توليدات صنعت فرهنگ ايالات متحده را تماشا كنند. آمار فروش 
فيلم‌ها در اين مقطع زماني گويای اين واقعيت است كه اقبال به سينماي آمركيايي در 
اين   .)Internet Movie Database, 2010( بي‌نظير است  اين دوره، كم‌نظير و حتي 
اقبال عمومي نسبت به سينماي هاليوود موجب گشت كه سينما بدل به رسانه‌اي جهاني 
و ابزاري براي تبادل فرهنگي گردد. ساخته‌هاي هاليوودي بر پرده سينما تنها تصویر، نور، 
صدا و موسیقی را برای مخاطب خود پخش نمی‌کرد؛ بلکه از درون تصاویری که پی‌در‌پی 
بر پرده سینما نقش مي‌بست، فرهنگ و سبك زندگي آمركيايي به مخاطب عرضه مي‌شد. 

ج. اينترنت
هرچند در ابتدا اینترنت، پدیده‌ای نامأنوس با زندگی بشر به‌شمار می‌آمد، اما گسترش 
سبب  تلفن،  خطوط  طريق  از  شبكه  به  اتصال  امكان  و  شدن  كاربردي‌تر  برای  ابزارها 
گرديد تا استفاده از اين ابزار توسط عموم امكان‌پذير و به اين ترتيب اينترنت به كيي از 
گسترده‌ترين فضاهايي كه ارتباطات انساني را تحت تأثير خود قرار داد، بدل گرديد. تأثير 
اينترنت در آغاز شايد به شدت رسانه‌هایي چون تلويزيون و سينما نبود اما با گذشت زمان 
و افزايش دسترسي عمومي به اين شبكه، بر ميزان اثرگذاري آن افزوده شد. در این میان 
حضور گسترده‌ي كاربران آمریکایی در جهان مجازي موجب شد تا داده‌ها و اطلاعات 
در اين فضا به گونه‌اي گرايش به سمت الگوهاي آمركيايي داشته و اينترنت خواسته يا 
ناخواسته عامل انتقال الگوي فرهنگي خاصي باشد كه بسياري از مؤلفه‌هاي آن ريشه در 
داده‌هاي فرهنگي جامعه ي آمركيا دارند. به هر صورت تريكب ميان دو عامل اصلي يعني 
از  فرهنگي خاصي  الگوهاي  كه  اطلاعاتي موجب گشت  انقلاب  و  تجاري  رقابت‌هاي 
درون فرهنگ آمریکایی در جهان، جهاني شده و این الگو تأثیرات سیاسی خاصی را به 
همراه داشتند. تأثيراتی که نظرها درباره‌ی آن متفاوت و گاه معارض است. جوزف ناي 
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اشاره ميك‌ند كه اكثر روشنفکران به عنوان منتقدين، فرهنگ عامه را به سبب روح تجارت
گراي آن، خوار شمرده و آن را بيشتر به عنوان ابزاري كه تأمين كننده‌ي سرگرمي است 
نگاه ميك‌نند. از اين زاويه تأثير سياسي اين گونه‌ی فرهنگي، اندك توصیف می‌گردد )نای، 
1387: 104(. از سوي ديگر گروهي چون شیلر نيز با تمركز بر جنبه‌هاي منفي به نقد آن به 
عنوان ابزار سلطه يا امپريالسيم فرهنگي مي‌پردازند )Schiller, 1976: 5(. اما در نگاهي 
متفاوت، مي‌توان رگه‌ها و پيام‌هاي سياسي بسياري كه در درون فرهنگ عامه‌ي آمركيايي 
جاري است را يافت. پيام‌هايي که در جوامع هدف مي‌توانند آثار سياسي مهمي را پديد 
آورند. بن واتنبرگ فرهنگ عامه را حامل ارزش‌هاي آمركيايي می‌داند. ارزش‌هايي چون 
جامعه‌ي باز، پويا و مبتني بر استقلال فردي، كثرت‌گرا، اراده‌گرا، آزاد و عامه پسند. از نگاه 
وي اين مفاهيم خواه ناخواه درون فرهنگ آمركيايي قرار دارند و در نهايت سبب جذب 

مردم مي‌گردند )نای،1387: 104-105(.
عنوان  به  ريخته،  فرو  و سرگرمي  سياسي  پيام‌هاي  اطلاعات،  ميان  مرز  دوره،  این  در 
فيلم‌هاي  قالب  در  پيام‌هاي سياسي  انتقال دهنده‌هاي  اصلي‌ترين  از  نمونه ‌هاليوود كيي 
كه  بود  پيام‌هايي  القاي  دنبال  به  سياست  با  پيوند  در  هاليوود  است.  سينمايي  جذاب 
اهداف  براي  افكار عمومي  و رضايت  و كسب مشروعيت  رسالت  بيان  آن‌ها  از  هدف 
سياست خارجي آمركيا پس از پايان جنگ سرد بود. قهرمان آمركيايي كه تصويركننده‌ي 
عليه  مبارزه‌اي  در  بود،  كشور  اين  قدرت  و  جسارت  از  بياني  و  آمركيايي  ارزش‌های 
دشمنان بشريت، با اتكاي به توان خود به پيروزي مي‌رسد و در وراي اين پيروزي نه تنها 
خود كه تمامي بشريت را از تهديد رها مي‌سازد. نمونه‌هاي بسياري از اين تصويرسازي‌ها 
را در مجموعه ي توليدات هاليوود در اين برش از تاريخ مي‌توان مشاهده كرد، چه در 
اين  فيلم‌هايي چون روز استقلال )Emmerich,1996( و آرماگدون )Bay,1998( كه 
ايالات  جمهوري  رييس  قهرمانانه  دفاع  روايت  با  و  صراحت  به  را  خود  سياسي  پيام 
متحده از جهان در برابر مهاجمان فرازميني يا روايت نبرد آخرالزمان بيان ميك‌ند و چه 
 ،)Cameron,1991(ويرانگر ،)Sonnenfeld,1997(در فيلم‌هايي چون مردان سياهپوش
ماتركيس)Wachowski,1999( و مومیایی)Sommers,1999( و بسیاری از این دست 

ساخته‌های جذاب، اين پيام در پس تصاوير مهيج و داستاني جذاب پنهان گشته است.
پيام‌هاي  رساندن  در  به‌نحوي  كي  هر  ماهواره‌اي،  و  بين‌المللي  تلويزيون  اينترنت، 
مشابهي مشاركت داشتند؛ به‌گونه‌اي كه اثر آن‌ها در كنار كيديگر به افزايش كارايي آن‌ها 
مي‌انجاميد. گسترش سبك زندگي آمركيايي شيوه‌ي مصرف كالاهاي آمركيايي، فرهنگ 
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عامه و آرمانهاي آمركيايي در جهان، بدل به موجي گشت كه دامنه‌ی آن در سراسر جهان 
گسترش يافت و سياست خارجي ايالات متحده از اين موضوع براي كسب مشروعيت 
بهره مي‌گرفت. به هر صورت آنچه كه در اين مقطع از زمان رخ داد، شكل‌گيري و تبلور 
آمركيا  فرهنگ و جامعه‌ي  را مي‌بايست در  آن  متن  بود كه ريشه‌ها و  فرهنگي جهاني 
جست. در اين شرايط بهترين انتخاب براي سياست خارجي ايالات متحده، همراهي با 
اين موج در حال گسترش بود. ايالات متحده در اين دوره در تلاش برآمد تا در سیاست 
خارجی خود به گونه‌ای رفتار نماید که نشان دهد الگوي عملي و تجسم عيني ايده‌ها و 
ارزش‌هايي است كه اين فرهنگ نوظهور جهاني، برآمده از آن‌ها است. ارزش‌هايي كه 
جهان در حال پذيرش آن‌ها بود و پذيرش اين پيام براي مخاطب جهاني، برابر با پذيرش 

رفتار و مشروعيت اعمال ايالات متحده در حوزه‌ي سياست خارجي بود.
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نتيجه‌گيري
اگر به استدلالی که در بخش نخست ساخت نظري اين پژوهش ارائه گرديد، مجدداً 
توجه گردد، به استناد آن اكنون می‌توان دریافت که در نهایت آنچه در این دوره به صورت 
برجسته نمایان شده شکل‌گیری قدرت نرم آمریکا از درون گفتمانی جهانی شده ‌است. 
گفتماني كه هسته‌ي اصلي آن در طول سال‌هاي دهه ي نود و به‌و‍يژه در فاصله‌ي سال‌هاي 
سياست  اجراي  متفاوت  شيوه‌هاي  توسط  كه  مختلفي  پيام‌هاي  ميان  از  تا 2001   1993
اقناع سازي  ابزارهاي  توسط  پراكنده و  كنار جهان  و  در گوشه  ارسال مي‌شد،  خارجي 
براي مخاطب قابل فهم و پذيرش مي‌شد. گفتماني كه بر سه پايه‌ي مسئوليت و وظيفه‌ي 
آمركيايي در نوسازي جهان پس از شوروي، ارزش‌ها، ايده‌آل‌ها و اصول آمركيايي براي 
ساختن جامعه‌اي مطلوب و در نهايت سبك و شيوه‌ي زندگي و فرهنگ عامه‌ي آمركيايي 
قرار داشت. توسعه‌ي اين گفتمان در عرصه‌ي عمومي جهان توسط دولتمردان، دستگاه 
ديپلماسي رسمي و همچنين ابزارهايي كه فناوري اطلاعات در اختيار اين كشور قرار داده 
بود، با استفاده از شيوه‌هاي رسمي و غيررسمي اجراي سياست خارجي، انجام مي‌پذيرفت 
و از قبل توسعه‌ي اين گفتمان آنچه به ايالات متحده مي‌رسيد، توانايي خاصي در جذب 
و جلب افكار در تأييد و مشروعيت بخشي به رفتارهاي خود يا همان قدرت نرم است. 
بنابراین استدلالی که در فرضیه این پژوهش ارائه گردید، می‌تواند مورد تأیید قرارگیرد. 
یافته‌های این پژوهش به خوبی نشان می‌دهند که چگونه از میان مؤلفه‌های گوناگون و در 
چارچوب گفتمانی که به واسطه ابزار ارتباطات بوجود آمده است افراد، مقامات رسمی، 

نخبگان سیاسی و حتی مردم عادی به آمریکا توجه کرده و به این کشور جلب شده‌اند.
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